
  ایران در آن کننده تشدید و دهنده تشکیل عوامل برخی و رکود

  تعریف رکود:

واحد تولید ناخـالص   100رکود به معنی کم شدن حجم فعالیتهاي اقتصادي نسبت به دوره گذشته است. مثلا اگر در دوره گذشته 

داشته ایـم. ایـن کـاهش حجـم فعالیتهـاي      درصد رکود  2واحد، این به معنی این است که  98ملی داشته ایم و در دوره کنونی 

اقتصادي میتواند خود را در متغیرهاي واقعی دیگر اقصادي نیز نشان دهد و یا ندهد. مهمترین شاخص بـراي نشـان دادن رکـود    

  همان کاهش اندازه تولید ناخالص ملی واقعی است.

ند اشتغال، مصرف و سـرمایه گـذاري نیـز کـاهش     در برخی مواقع به راحتی میتوان مشاهده کرد که هنگام رکود شاخصهایی مان

دارند و البته ممکن است شاخصهایی مانند اشتغال و یا مصرف بدون تحرك نیز باقی بمانند. اما قطعا اگر دوران رکـودي طـولانی   

  شود، این شاخصهاي اصلی نیز کاهش نشان خواهند داد.

  

  کانالهاي ورودي رکود:

رکود در اقتصاد به علتهاي متفاوتی ممکن است بوجود آید. این علتها میتوانند از داخل اقتصاد و یا از خارج از آن شـکل گرفتـه   

باشند. از یک فرایند بیرون آمده باشند و یا به یکباره ظاهر شده باشند. انتابی باشند و یا اجباري، پنهان و مکنـون باشـند و یـا    

این موارد را با هم داشته باشند. اما هر چه باشند باید یا از ناحیه عرضه وارد اقتصاد شده باشند و یا ناحیه  ظاهر و آشکار و یا همه

  تقاضا و یا اتمسفر بازار را تحت تاثیر قرار داده باشند. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

میزان تقاضاي کمتري را داشته باشند از ناحیـه تقاضـا وارد اقتصـاد    هر علتی که باعث شود تقاضا کنندگان نسبت به دوره قبل 

  شده و کلید ضعف تقاضا و رکود ناشی از آن را خواهد زد.
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هر علتی که باعث شود میزان عرضه نسبت به دوره گذشته کاهش یابد از ناحیه عرضه .ارد اقتصاد شده و کلیـد ضـعف عرضـه و    

  زد. خواهدرکود ناشی از آن را 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فعالیتهاي اقتصادي دو ویژگی اصلی دارند که در چارچوب بازار و مدل عرضه و تقاضا به ظهور خواهند رسید. یکی حجم و انـدازه  

بحث اقتصاددانان است. فعالیت است و دومی زمانی که فعالیت به انجام میرسد. لذا تولید مشخص در زمان مشخص شاخص مورد 

لذا هر عاملی که حجم را کم کند و یا زمان را افزایش دهد در نهایت عامل کم شدن حجم در زمان خواهـد بـود و رکـود را رقـم     

مثلاً کمبود مواد اولیه ناشی از کم شدن ذخایر قابل استحصال یک معدن شن و ماسه در جوار یک کارخانه تولیـد قطعـات    میزند.

کاهش تولید این کارخانه خواهد شد و لذا رکود در فعالیتهاي آن ظاهر میگردد، ولـی اگـر بـه علـت دیگـري مـثلاً       بتنی، باعث 

مشکلات قانونی و یا ایراد سازمان حفظ محیط زیست و یا تنظیم قانونی میزان برداشت از معدن شن و ماسه بدون کاهش ذخـایر  

ص گردد، همان نتیجه یعنی کـاهش و رکـود در فعالیتهـاي کارخانـه     معدن باعث کاهش سرعت برداشت از معدن در زمان مشخ

  ساخت قطعات بتنی را نتیجه میدهد.

  

  عوامل مؤثر و ایجاد کننده رکود:

  عوامل ناحیه تقاضا:

هر عاملی که از ناحیه تقاضا وارد شود و میزان خرید را کاهش دهد، در عمل باعث میگردد که میزان فروش رفته کـاهش یابـد و   

تولید را کاهش دهد و مجموعه تولیدي و یا کل اقتصاد را وارد رکود نماید. این عوامل که از ناحیه تقاضـا وارد میشـوند همـه    لذا 

  عناصري را تشکیل خواهند داد که با هم مجموعه تقاضاي کل را بوجود می آورند.

  

  مجموعه اجزاي تقاضاي کل در کلان اقتصاد:

قاضاي کل مصرف است. مخارج مصرفی توسط خانوارهـا شـکل میگیرنـد و کلیـه مخـارج      مصرف کل: یکی از مهمترین اجزاي ت

مصرفی خانوارها براي کالاها و خدمات نهایی را در دوره زمانی دربر میگیرند. هر عاملی که باعث شـود در واحـد زمـان مخـارج     

از دست دادن درآمد بـه علـت    ویا ل تصرفمصرفی کاهش یابد، از ناحیه تقاضا باعث ایجاد رکود خواهد شد. کم شدن درآمد قاب

همترین عناصري خواهند بود که باعث کاهش مصرف در کل خواهند شد. ولی در برخی موارد که مصـرف کننـدگان   م بیکار شدن

انتظار دارند قیمتها کاهش یابند نیز مصرف خود را به تأخیر می اندازند و لذا کاهش مصرف قابل مشاهده خواهد بود. مثلا در ایـن  

دارند میتوان صنعت ساختمان را در شرایط کنونی مثـال زد کـه عامـل اصـلی     مقوله که مصرف کنندگان انتظار کاهش قیمتها را 

رکود در این صنعت از نظر بازار مسکن نخریدن مردم به این علت است که فکر میکنند قیمتهـا پـائینتر خواهـد آمـد. هرچنـد      

رده است. و لذا میبینـیم کـه   نداشتن نقدینگی و کم شدن قدرت خرید مردم نیز این موضوع نخریدن و کاهش تقاضا را تقویت ک

مهمترین عاملی که در بازار مسکن عامل رکود فعلی است، نخریدن و از ناحیه تقاضا وارد شده است. همین است که بانک مرکزي 
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با تشخیص علت از ناحیه تقاضا، سقف وامهاي خرید مسکن را افزایش داد به این امید که بتواند تقاضا را در ایـن حـوزه تحریـک    

افزایش دهد. قابل توجه این که با توجه به ماهیت وامهاي مسکن که ناشی از پایه سپرده گذاري وام گیرنده است، تا زمـانی   نموده

که سپرده وام گیرنده به حد مناسب اخذ وام نرسد و زمان لازم طی نشود، وامی پرداخت نخواهد شد. این یعنی درست است کـه  

را تحریک کرد ولی چون حداقل شش ماه تا یکسال دوره سپرده گذاري براي اخـذ وام  بانک مرکزي تشخیص درست داد و تقاضا 

لازم است، لذا خود بانک مرکزي میداند که تقاضا در کمتر از این زمان تحریک نشده و افزایش نخواهد داشـت. اینجـا حجـم در    

نک مرکزي ایجاد کرد براي شرایط کوتاه یک تـا  زمان و تبدیل تقاضاي غیر مؤثر به تقاضاي مؤثر مهم است که نوع تقاضایی که با

  ماهه با تأثیر متوسط و بعد از این زمان فرایند پایدار شده و در حوزه عمل وارد خواهد شد. 18تا  6ماهه بی تأثیر و براي شرایط  6

  

  مخارج سرمایه گذاري کل:

تمان به صورت خالص و جایگزینی خواهد بـود.  مخارج سرمایه گذاري کل شامل سرمایه گذاري در ماشین آلات، تجهیزات و ساخ

آن قسمت از این هزینه ها که شامل جبران استهلاکات و صرف به هنگام حفظ کردن آنها براي خدمات تولیدي شـود را سـرمایه   

گذاري جایگزینی و آن قسمت که صرف تقویت و توسعه تجهیزات، ماشین آلات و سـاختمان شـود را سـرمایه گـذاري خـالص      

  م.  مینامی

 بنگاه تولیدي دو موضوع مهم را در حوزه فعالیت خود رصد میکند. یکی وضعیت فروش کنونی و یکی انتظار فـروش آینـده. اگـر   

برآورد کند که آینده فروش مناسب و بیشتري خواهد داشت، اقدام به توسعه سرمایه گذاري و خرید ماشین آلات و تجهیـزات و  

اگر امید به توسعه فروش نداشته باشد، برنامه هاي توسـعه را تـا زمـان بهبـود اوضـاع       ساختن ساختمان خواهد کرد. این یعنی

اقتصادي به تأخیر خواهد انداخت. این بخش از عدم خریدهاي از ماشین آلات و تجهیزات و ساختمان، تقاضاي بـراي بخشـهایی   

خش پائین دستی آنها نیز کاهش خواهد داشـت و  که این محصولات را تولید میکنند، کاهش خواهد داد و لذا فروش و تولید در ب

  همینطور مسلسل.

حال اگر بنگاه تولید میزان فروش کنونی خود را نیز تا حدي از دست بدهد که تمایلی به تعمیر و نگهداري و جـایگزینی تـوان ز   

  فت.دست رفته ماشین آلات و ساختمان نداشته باشد، عملاً ظرفیت تولیدي اقتصاد نیز کاهش خواهد یا

توجه اینکه کاهش سرمایه گذاري هم عامل رکود بیشتر است و هم خودش از رکود بیشترین صدمه را خواهد دید. یعنی یک لوپ 

و چرخه نحس را رقم خواهد زد. رکود باعث کاهش سرمایه گذاري و در مواقع حاد منفی شدن آن میگردد و سـپس ایـن کـاهش    

  ره رکودي خواهد شد.شدید در سرمایه گذاري باعث شدت و عمق دو

این بخش از تقاضاي کل از آنجا که بسیار مهم است، قلب سیاستهاي کینزي در تحریک تقاضا را تشکیل میدهد. در ایـن زمینـه   

براي خروج از رکود کینز اعتقاد دارد باید خریدها را افزایش داد. هر نوع خرید از بنگاههاي تولیدي باعث تحریک انها براي خرید 

ي تولیدي و سپس سرمایه گذاري خواهد شد که خود این موضوع مانند یک استارت کننده قوي فعالیت بخشهاي دیگـر  نهاده ها

  اقتصاد را کلید خواهد زد.

  مخارج دولت:

ارج دولت جزء مهم بعدي از تقاضاي کل است. در حقیقت مهمترین بخش سیاست پذیر از اجزاي تقاضاي کـل کـه در کوتـاه    خم

مدت یکساله قابلیت تغییر و برنامه ریزي توسط دولتها را دارد، همین خریدها و مخارج دولتی است. هرگاه دولتها پول بیشـتري  

هرگاه پول کمتري خرج کنندف تقاضاي کل کاهش خواهد یافـت. در همـین مقولـه    در اقتصاد خرج کنند، تقاضاي کل افزایش و 

دولت در چند سال اخیر به علت کاهش شدید درآمدهایش، میزان مخارج واقعی خود را از اقتصاد چه در حوزه جـاري و چـه در   

بخشهایی که محصولاتشان را بـه  حوزه عمرانی کاهش داده است. این کاهش تقاضا در حوزه کاهش تولید کالاها و خدمات توسط 



خود را نشان داده است. تعداد زیادي از افرادي که در پروژه هاي عمرانی مشـغول بودنـد و خـدمات حاصـل از      دولت میفروشند

کارشان را به دولت می فروختند حالا بیکارند، تعداد زیادي از واحدهاي اقتصادي که محصولاتشان را به دولت میفروختند ماننـد  

انجاتی که مواد اولیه و مصالح ساختمانی پروژه هاي عمرانی دولت را تامین میکردند حالا فروش ندارند و بیکارنـد. مشـخص   کارخ

است وقتی دولت پول کمتري در اقتصاد خرج کند، به همان میزان کمتر هزینه دولت، تولید ناخالص و حتی بیشـتر بسـتگی بـه    

  د آمد.ضریب تکاثري اقتصاد کاهش تقاضا پیش خواه

آن بخش از بودجه ریالی دولت که تحقق یافته است در چند سال اخیر تقریبا ثابت مانده است. این در حالی اسـت کـه در سـال    

درصد شکل گرفت. این موضوع باعث شد تا مخارج واقعـی دولـت یعنـی     25حدود  93درصد و در سال  50تورمی حدود  1392

ز جامعه خریداري کرده استف کاهش یابد. یعنی در هر سال حتی اگر دولت همان پـول  تعداد و حجم کالاها و خدماتی که دولت ا

قبلی را خرج کرده، به علت کاهش قدرت خرید پول، در عمل موفق شده کالاها و خدمات کمتري را خریداري کنـد. ایـن یعنـی    

  رکود قطعی.

براي خروج از رکود باید هزینه هاي مصـرفی واقعـی    سیاستهاي کینزي تقویت تقاضا میگویند دولت مستقل از منبع تامین مالی

خود را افزایش دهد تا بتواند رکود را کنترل نماید. این سیاستها البته در اقتصاد علاوخ بر کاهش رکود در عمل منجر به تورم هـم  

نداریم. لـذا ایـن نـوع     خواهند شد. لذا در چارچوب تئوري کینزي اگر بخواهیم رکود را کاهش دهیم، چاره اي جز پذیرفتن تورم

  سیاستها در حقیقت دفع یک شر را با پذیرش شر جدید میکنند که خیلی از نظر وظایف تثبیتی دولتها مقبول نیست.

  خالص صادرات و واردات:

صادرات تقاضاي خارجیان براي کالاهاي ماست و واردات تقاضاي ما براي کالاهاي خارجیان. هـر گـاه مـا وارداتمـان از کالاهـا و      

خدماتی که در داخل نیز از آنها تولید داریم افزایش یافت، باید انتظار داشته باشیم که تولیدکنندگانی که کالاهاي مشابه کالاهاي 

د کالاها و خدماتشان را بفروشند. این یعنی رکود و از دست رفـتن فـروش و تولیـد و اشـتغال. هـر گـاه       وارد شده دارند، نتوانن

صادراتمان کاهش یابد و تقاضاي خارجیان براي کالاهاي ما به هر علتی کاهش یابد، باید انتظار داشته باشـیم فعالیـت اقتصـادي    

ن کاهش صادرات به علت ضعف کیفیت کالا، قوت گرفتن رقبـاي بـین   بنگاههایی که کالاهایشان صادر میشد، کاهش یابد. حال ای

باشد، همه و همه میتوانند با هم زمینـه ورود   ، یا تحریمهاي بین المللی کهWTOالمللی و یا مقررات بین المللی مثل عضویت در 

  به دامنه رکود را رقم بزنند.

  تحلیل جمعی حوزه تقاضا: 

عوامل ناشی از حوزه تقاضا با هم و در یک جهت عمل کرده اند و رکود قطعی را براي اقتصـاد   در شرایط کنونی اقتصاد ایران همه

ایران رقم زده اند. یعنی هم مصرف جمعی به علت کاهش درآمد مردم و یا از دست دادن کار و فعالیتها کاهش داشته اسـت. هـم   

دولت کم شده و هم محدودیتهاي بـین المللـی باعـث    سرمایه گذاري خالص و جایگزینی کاهش شدید داشته، هم مخارج واقعی 

کاهش صادرات شده و یا واردات بازار کالاهاي داخلی را گرفته است. لذا در رکود کنونی کشور سهم بزرگـی از عوامـل ناشـی از    

  عناصر تشکیل دهنده تقاضا است.

وقتی همان بودجه کم را هم به مدیر میدهند، اگر مدیر . برخی عناصر در این زمینه میتوانند این شرایط را بدتر کنند. مثلاً 1نکته 

در خرج کردن آن مشکل داشته باشد، دامنه رکود گسترش خواهد یافت. در شرایط کنونی چندین عامل باعث شـده تـا همـان    

فقـط بخـش   بودجه نیز یا خرج نشود و یا با سرعت مناسب هزینه نشود. کارنابلد بودن مدیر و نادانی او، بروکراسـی پـوچی کـه    

اعظمی از منابع مالی را صرف تشریفات مینماید و زمان و منابع را هدر میدهد، دخالتهاي بی مورد و بیش از حدي که سـازمانهاي  

نظارتی در امور اجرایی میکنند و ترس بی مورد را از کار کردن در جان مدیران تزریق مینمایند. وجود بدنه کارشناسـی نـاتوان و   

د که آنقدر کارها را به تاخیر می اندازند تا هم منابع هدر روند و هم به جاي مصرف صحیح در فرایند بازتوزیع در برخی موارد فاس



کثیف مفاسد رشوه و اختلاص قرار گیرند، همه این موارد شرایط را در حوزه فعالیتهاي دولت و البته فضـاي کسـب و کـار بـدتر     

  میکنند.

شکی میگیرد که شامل فضاي کسب و کار و حـوزه انتظـارات اسـت. حـوزه انتظـارات      خود تقاضاي کل در یک اتمسفر . 2نکته 

اینگونه است که امید به آینده و براورد انتظاري مردم از قیمتها، باعث میگردد که مردم براي خرید دست نگهدارند و یـا تعجیـل   

ریدن تشکیل میدهند، انتظار کاهش قیمت ملک کنند. در شرایط کنونی که مردم انتظار کاهش قیمت خودرو را دارند و کمپین نخ

و مسکن دارند و براي خرید تعلل میکنند، قطعاً اثرات این نخریدن به شدن رکودي اقتصاد خواهد افزود. همچنین فضاي کسب و 

هـر  کاري که توسط نهادهاي اجتماعی و از همه مهمتر دولت شکل گرفته و اتمسفر تنفس فعالات اقتصادي را تشـکیل میدهـد،   

سـال زمـان لازم    2امضـا و   86چقدر جامد تر باشد، حرکت تقاضاي کل را کند تر میکند. لذا وقتی براي گرفتن وام یک تراکتور 

باشدف این یعنی فضاي کسب و کار جامد که نه، بلکه سنگ شده است. و لذا در این شرایط حتی با وجود گشایشهایی در بودجـه  

ر سنگ شده اقتصاد اجازه نمیدهد تا از مسیر تقاضا این گشایشها وارد اقتصاد شود و بهبـود  و مخارج مردم، این شرایط و اتمسف

را رقم بزند. لذا مهم است که علاوه بر خود تقاضا، حجم و سرعت آن، اتمسفر آن را نیز در نظر بگیریم.  قطعاً سیاسـتهاي بهبـود   

وکراسی مؤثر بر کسب و کارها و تصمیمگیري سریع و سالم کمک محیط کشب و کار در این زمینه باید بتوانند به کوچک کردن بر

  کنند.

  عوامل ناحیه عرضه:

  عوامل ناحیه عرضه همه عناصري را شامل میگردد که با هم و در یک راستا تولید را امکان پذیر نموده به بازار میرسانند.  

  بازار کار:

بازار کار شامل عرضه نیروي کار و تقاضاي نیروي کار است. دستمزد به عنوان محور تعاملی در این حـوزه بایـد بتوانـد تعـادل را     

شکل دهد. در حقیقت دستمزد تعادلی است که باعث می شود عرضه و تقاضاي کار با هم در تعادل قرار گیرند. این دستمزد بایـد  

دستمزد قانونی از بالا به بازار کار تحمیل شود و اگر این دستمزد قانونی از دستمزد تعادلی بـالاتر  که توسط بازار تعیین شود. اگر 

باشد، این موضوع باعث میگردد که در این دستمزد بالا تعداد افراد عرضه کننده نیروي کار افزایش یابند و از سوي تقاضـاي کـار   

تقاضا کنندگان نیروي کار که بنگاههـاي اقتصـادي هسـتند، تعئتـئ     ادلی، به علت بالاتر بودن این دستمزد نسبت به دستمزد تع

کمتري از نیروي کار گران را به استخدام درآورند. مشاهده میگردد که خود این فرایند بدون دخالت بازار کالا و یا بازارهاي دیگر، 

دامنه محاسبات رکودي را بر اساس تعـداد  تنها به علت دخالت نامناسب دولت باعث شکل گیري بیکاري اجباري شده است. اگر 

بیکاران در نظر بگیریم، میتوانیم ملاحظه کنیم که این مورد خود به تنهایی عامل ایجاد بیکـاري و رکـود اسـت. هـم بنگاههـاي      

  اقتصادي از خدمات کار به علت گران بودن دستمزد محروم هستند و هم کارگران بیکار مانده اند.

رگران هزینه تولید را براي کارفرمایان رقم میزند. لذا هر چه هزینه هاي تولید از ناحیه نیروي کار بیشـتر  از سوي دیگر دستمزدکا

  شود، قیمت تمام شده محصول افزایش یافته قابلیت رقابت کاهش و فروش کاهش خواهد داشت. 

ذیرد. قـوانین کـار و تـامین اجتمـاعی همـه      در کنار این موضوع اتمسفر بازار کار تاثیر بزرگی از قوانین دولتی و حکومتی می پ

میتوانند با یکطرفه کردن معامله به سود کارگر و تحمیل شرایط سوسیالیستی به بازار کار شرایط استخدام و نگهداشـت نیـروي   

ن در کار را براي کارفرمایان سخت نمایند. این شرایط به ظاهر در خدمت کارگران ولی در عمل باعث بیکـاري تعـداد بیشـتر آنـا    

  دوره هاي طولانی تر بیکاري خواهد بود.

  

  

  



  بانکها و بازار سرمایه:

بنگاههاي اقتصادي منابع مالی مورد نیاز خود را از بانکها و بازار سرمایه تأمین میکننـد. در عمـل و تجـارب کشـورهاي موفـق      

زند و واحدهاي بزرگ اقتصادي سـرمایه  اینگونه است که بانکها سرمایه در گردش و سرمایه واحدهاي کوچک و متوسط را میپردا

ثابت و در گردش خود را بیشتر از بازار سرمایه تأمین میکنند. اگر شرایط ورود به بازار سرمایه سخت باشد، هر بار تعـداد بنگـاه   

کهـا نیـز مشـمول    کمتري میتوانند از بازار سرمایه تأمین مالی شوند و لذا بار انها به دوش بانکها خواهد افتاد. از طـرف دیگـر بان  

بروکراسی هاي بی مورد و دخالتهاي نابجاي سیستم دولتی باید نسبت به توزیع منابع خود اقدام کنند. اینجاست کـه واحـدهاي   

لایق و داراي شایستگی به علت نداشتن رانت از منابع بانکی محروم خواهند ماند و واحدهاي رانتی که بتوانند در سیستم دولتی 

را براي اخذ منابع اعتباري و مالی همراه نمایند، موفق خواهند شد. در این شرایط کسی که توان رقابتی داشته از  نفوذ کنند و انها

منابع محروم مانده و باید این منابع را گرانتر از حد ممکن تهیه کند و کسی کـه شایسـتگی نداشـته ایـن منـابع ارزانتـر را بـا        

نمیکندف هر دو گروه هم دیرتر به منابع خود رسیده اند و هم گرانتـر. لـذا قابلیـت     ناکارآمدي همراه نموده است. در عمل فرقی

  تولید و رقابت پذیري پایینی خواهند داشت. این یعنی تولید کمتر در واحد زمان. تولید کمتر، گرانتر و کم کیفیت تر.

غیب انها بـراي ورود بـه بـورس بایـد طـی برنامـه       میلیارد تومان سرمایه و تر 10نفر کارکن و یا  50تسهیل ورود واحدهاي بالاي 

مشخص و البته اجباري قرار گیرد. دخالت کارگروههاي دولتی نیز در توزیع اعتبارات و منابع مالی بانکها باید به صفر برسد. خـود  

و میتوانند به  بانکها بهترین مرجع تشخیص شایستگی فردي، مهارتی، فنی، بازاري، اقتصادي و مالی درخواست کنندگان هستند

بهترین شیوه منابع را توزیع کنند. دخالت کارگروه هاي دولتی تنها کار را خراب کـرده، هزینـه هـا و زمـان را بیشـتر نمـوده و       

  تخصیص غیر بهینه را رقم خواهد زد.

  مقررات و قوانین حوزه کسب و کار:

وشته در این حوزه تشکیل می دهند که باعث میگردنـد  در طرف عرضه اتمسفر کسب و کار را مقررات و قوانین نوشته شده و نان

تا یک تصمیم تولیدي و اقتصادي با هزینه مشخص و در زمان مشخص اخذ شده و سپس در زمان مشخص و هزینه مشخص عملی 

هد. اگـر  گردد. این مقررات باید که مانند یک کانال مناسب که سیال مناسبی مانند آب در ان است اجازه کشتی رانی راحت را بد

کانال به شدن در حال تنگ و باز شدن باشد و یا عمق آن کم و زیاد شود و یا در میر تغییر مسیر هاي ناگهانی و بحرانـی داشـته   

باشد، حرکت کشتی را غیر ممکن و یا با سرعت و ظرفیت بسیار پایینی همراه خواهد کرد. درست است که بخش اعظم این کانال 

، ولی این قسمتهاي کم عمق و گلوگاههاي پر پیچ آن است که تعیین میکند چه نوع کشـتی هـایی   پهن است و عمق خوبی دارد

اجازه حرکت دارند. در عمل تنها کشتی هاي کوچک ئ البته در بسیاري موارد چریکـی هسـتند کـه میتواننـد از آن بگذرنـد و      

  کشتی هاي بزرگ حتماً به گل نشسته و در گلوگاهها خواهند ماند.  

و مقررات حوزه کسب و کار باید یک دست و سازگار و شایسته و روان و ساده و جاري و با ثبات باشند. فضاي کسب و کـار  قوانی 

بدون وجود چنین قوانین و مقرراتی قابلیت عبور به واحدهاي اقتصادي سالم و بزرگ را نمیدهد. دولتها باید براي مدتهاي طولانی 

ا ثبات حفظ کنند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران کـه رکـود قطعـی در کشـور وجـود دارد، از      مقررات و قوانین را ساده کرده و ب

مهمترین عوامل تشدید کننده آن مقررات نامناسب و بروکراسی نامناسب و ظالمانه اي است که گریبـان واحـدهاي اقتصـادي را    

  گرفته است.

  

  

  

  



  

  ریم:فضاي پسا تح

ضاي پسا تحریم لازم نیست تئوري هاي عجیب و غریب و سخت و پیچیده را دنبال کنیم. به نظر میرسد براي خروج از رکود در ف

زنجیرهایی که به پاي اقتصاد ایران پیچیده است به هیچ وجه از نوع سخت و غریب آن یست. اقتصاد ایران دچار بحرانهایی است 

که در بالا بیان شد براي تمام اقتصاد دانان قابل فهم که با رعایت چندین اصل ساده میتواند جهش بزرگی را بوجود آورد. مواردي 

و مبرهن است و ابتدایی ترین نظریات اقتصادي آنها را توصیه میکنند. لذا براي خروج از بحران باید ابتدا این اصول اولیه اقتصـاد  

رانه کشور به حـد کـره جنـوبی    سنتی را رعایت کنیم و بعد از خروج از شرایط کنونی وقتی به حدي از بلوغ رسیدیم که تولید س

  برسد، آنگاه میتوانیم نظریات مدرن و جدید را براي اقتصاد کشور نسخه کنیم.

  

  با آرزوي توفیق

  دکتر سهراب دل انگیزان

  عضو هیأت علمی گروههاي اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه رازي

  

  

  

 


